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 چکیده 
عنوان دستاوردی  هدف پژوهش حاضر، تبیین فرآیند تمایزیافتگی خود به

نشان می دهد مفهوم  پویا در بستر دیالوگ و فضای سوم است. این مطالعه 

به بر  تمایزیافتگی خود  تثبیت شدن  ازطریق  نه  تحولی،  غایت  عنوان یک 

ط و  مثابه بسها و بهتفاوت  از رهگذر دیالوگ بامواضع صلب و ایستا، بلکه  

این  انعطاف در رویارویی با تجارب و اندیشه های گوناگون تحقق می یابد.  

سال    پژوهش و  1404در  شده  تحلیلی  انجام  رویکردی  با  -با  و  نظری 

کتابخانهبهره منابع  از  سنتگیری  در  محوری  مفاهیم  روانکاوی  ای،  های 

( را  روابط موضوعی )کلاین، وینیکات و بنجامین( و فلسفه دیالوژیک )بوبر 

وار«،  واکاوی کرده است. در این مسیر، مفاهیمی همچون »موضع افسرده

« بالقوه«،  »منفضای  »فضای  و  مکانیسم  -سوم«  تبیین  برای  تو« 

های پژوهش  یافته.  مورد تحلیل قرار گرفتند  از رهگذر دیالوگ  تمایزیافتگی

رایند  ماندن در ف  برای   خود دهد که تمایزیافتگی، برآمده از توانایی  نشان می

میدان   یک  در  تفاوت  با  مواجهه  از  ناشی  اضطرابِ  تحمل  و  دیالوگ 

دیالوگ ناگزیر    فرایندتمایزیافته در    خودِ  .الاذهانی )فضای سوم( استبین

با ایده یا مخالفت  بلکه مینیستها  از همراهی  تعلیق،  ،  تواند در وضعیت 

در ساختاری    تدریجهای متکثر را بهجربهد و تگشودگی و مواجهه باقی بمان

مثابه گذار از منطق  در این چارچوب، انعطاف هویتی به  .منسجم ادغام کند

به افق »هم این/و هم آن« تبیین می از  »یا این/یا آن«  شود؛ گذاری که 

در مقابل  .  انجامدمی  خودتر شدن ساختار  خلال دیالوگ، به بسط و پیچیده

ایندهای همانندسازی  صلبیت هویتی پیامد انسداد دیالوگ و تثبیت در فر

دلیل ناتوانی  به  خود یا ضدهمانندسازی اولیه با ابژه است؛ وضعیتی که در آن  

در بستر دیالوگ و تعامل مبتنی تحول را  ، امکان در تحمل و هضم غیریت

از   آن  میبر  شاهد  دهددست  تمایزیافتگی،  تجربۀ  در  بنابراین  ظرفیت  . 

  از دست رفتنبدون    و بین فردی،  روانیهای درونمواجهه و ارتباط با تفاوت

. از این منظر سلامت روان و پختگی هویتی در گرو  هستیم  انسجام خود

فضای   در  است  سومماندن  متقابل  بازشناسی  از    ، و  فراروی  امکان  که 

به سوبژکتیویتههای پیشهویت و رسیدن  دیالوگرس  فراهم  ای  را  محور 

 .کندمی

کلیدیهاواژه دیالوگ:  ی  خود،  هویتی،  تمایزیافتگی  انعطاف   ،
 .، فضای سومهمانندسازی، روابط موضوعی

 Abstract 
This study elucidates self-differentiation as a dynamic 

achievement within intersubjective dialogue and the 

"Third Space". It argues that self-differentiation, as a 

developmental telos, is achieved not through rigid 

fixation, but through dialogical engagement with 

differences, manifesting as flexibility in encountering 

diverse experiences. Adopting a theoretical-analytical 

approach, the research examines key concepts from 

object relations (Klein, Winnicott, Benjamin) and 

dialogical philosophy (Buber). Concepts such as the 

“depressive position,” “potential space,” 

“intersubjective thirdness,” and “I–Thou” are 

analyzed to articulate the mechanism of differentiation 

through dialogue. Findings indicate that self-

differentiation emerges from the self’s capacity to 

remain in dialogue and tolerate the anxiety of 

difference within the intersubjective field. A 

differentiated self maintains a state of suspension and 

openness—beyond reflexive agreement or 

disagreement—to integrate multiple experiences into 

a coherent structure. Within this framework, identity 

flexibility is conceptualized as a transition from binary 

“either/or” logic toward a “both/and” horizon, 

expanding the self-structure through dialogue. 

Conversely, identity rigidity results from the 

foreclosure of dialogue and fixation in primary 

identifications, where an inability to metabolize 

alterity prevents transformation within the relational 

field. Ultimately, identity maturity depends on mutual 

recognition within the intersubjective space, enabling 

the transcendence of premature identities and the 

emergence of a dialogically constituted subjectivity 

capable of relating to intrapsychic and interpersonal 

differences without losing self-integration. 
 
Keywords: Differentiation of Self, Dialogue, Identity 

Flexibility, Identification, Object Relations Theory, 

Third Space. 
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 مقدمه 
 

روان  ساختار  عمیق  سازمان درک  چگونگی  و  انسان  پیچیده self)  1خود   افتنیشناختی  از  یکی  زمان،  گذر  در  درعین (  و  حال  ترین 

ی حیات، دیالکتیکی  انسان در چرخه شود. فرآیند تحول روانی  شناسی رشد محسوب میهای پژوهش در روانکاوی و روان ترین حوزه ضروری 

عنوان شاخص سلامت روان و بلوغ عاطفی  گردد. یکی از مفاهیم محوری که به مستمر میان پیوند و گسست، و یگانگی و غیریت تلقی می

در درون خود  شود، تمایزیافتگی خود است. این مفهوم بر توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی از فرآیندهای احساسی  شناخته می 

سازد. تمایزیافتگی خود در سنت موری  فردی سالم، صمیمانه و مستقل را فراهم میدلالت دارد و بنیان توانمندی او برای برقراری روابط بین 

افکار و  قادر است میان    تمایزیافته(. فرد  1978های احساسی از فرآیندهای عقلانی تأکید دارد )، بر توانایی فرد در تفکیک واکنش 2بوئن 

فردی نیز این  زا، سیستم تفکر او توسط غلیان عواطف مسخر نگردد. در سطح بین قائل شود تا در شرایط استرس   تمایزاحساسات خود  

تمایزیافتگی بالا با تنظیم   (.2004،  3)اسکورون و دندی   مفهوم به توانایی ایجاد تعادل میان دو نیروی متضاد همبستگی و فردیت اشاره دارد

افراد با تمایزیافتگی بالا، در تشخیص .  (2023،  4نارانایان و سوجاتا کاهش علائم افسردگی مرتبط است )بهزیستی روانشناختی و  نی،  هیجا

مفهوم خودِ  از دید بوئن،    .شود ها میگیرینفس و اطمینان در تصمیمافکار و احساسات خود از دیگران شفافیت دارند که منجر به اعتمادبه 

، تحت تأثیر خودماند. این بخش از  باقی میثابت  ای است که در تمام شرایط و روابط،  شده ها و اصول درونیامل باورها، ارزش ش  5ر استوا

ی توانایی  دهنده نشان  6می بخشد. همچنین اتخاذ موضع من کند و نوعی قطعیت وجودی به فرد  ای تغییر نمیفشار جمعی یا اضطراب رابطه 

 نشینی کند فرد برای بیان شفاف باورها و نیازهای خود با اطمینان کامل است، بدون آنکه برای جلب رضایت او از مواضع اصیل خود عقب 

ابطه و تحمل اهمیت دارد، توانایی ماندن در ردر کنار قطعیت آنچه شود.حال تمایزیافتگی صرفا با قطعیت تبیین نمی(. بااین1978)بوئن، 

که امکان مواجهه با  است  یافته  ای تنظیمگشودگی   واجدتنش ناشی از تفاوت، بدون فروپاشی یا قطع ارتباط است. از این رو، تمایزیافتگی  

به . در غیاب این مؤلفه، قطعیت  (2019،  7)شهام و امیرفخرایی  کند های تعلیق را فراهم میدیگری، تحمل ابهام و باقی ماندن در وضعیت

پژوهش ها نشان می دهد   .گرددبسط یابد، در ساختاری ایستا تثبیت می ضمن تعاملکه در جای آن شود و خود، بهصلبیت فروکاسته می

پختگی روانی نه در قطعیت دگماتیک،   (.2021،  8)سبالوس و همکاران   شناختی مرتبط استتمایزیافتگی خود به گشودگی هیجانی و روان 

پذیرد و نیازی  فرد متمایز، ندانستن را به عنوان بخشی از مسیر رشد می. نهفته است  9م ای مواجهه با شک و تحمل ابهابلکه در آمادگی بر

 (1994،  11فوری ندارد. )وبستر و کروگلنسکی  10ستار شناختی ببه  

های  است. تثبیت در همانندسازی   های اولیه و رسیدن به تفرد از اهمیت بالایی برخوردارفرآیند تحول هویت، عبور از همانندسازی در 

  رسد مسیر جستجوگری به تعهدات هویتی می  کردن  شود، وضعیتی که فرد بدون طیرس منجر میگیری هویت پیش ابتدایی به شکل 

در    در واقع مانعی برای تحول و رشد  اما  به نظر برسد،  خود تمایزیافتهطور ظاهری مشابه  ممکن است به  (. هویت پیش رس1966)مارسیا،  

فضای  »مفهوم  به کیفیت تجربه یک فضای بین فردی با والد است.    ،بستر دیالوگ و تعامل است. گذر از همانندسازی اولیه و رسیدن به تفرد

فردی غنی، جایی است که فرد  عنوان یک فضای میان فضای بالقوه به   (1971،  13)وینیکات کند  نقشی اساسی در این گذار ایفا می  12ه« بالقو

گو و  ی حضور پاسخ واسطه این فضا به.  طور فعال از همانندسازی به سمت تفرد حرکت کند و هویت مستقل خود را شکل دهدتواند بهمی

فروپاشی، میان وابستگی و استقلال، و میان همانندسازی    تواند بدونآورد که در آن کودک می ای را فراهم میگرِ مراقب، امکان تجربه تنظیم

الاذهانی دانست که در آن امکان مواجهه  یک میدان بین  صورت. این میدان مشترک میان والد و کودک را می توان به و جدایی نوسان کند

عنوان فضای  الاذهانی به ، به آنچه در ادبیات بینتریافتهین میدان، در سطوح تحول د. اشوبا دیگری، بدون حذف یا ادغام کامل او، فراهم می 

گیرند، بلکه  شوند و نه در تقابل صلب با یکدیگر قرار می ها نه در هم ادغام مییابد؛ فضایی که در آن سوژه شود، بسط می توصیف می   سوم
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داند که فضای سوم، آن را کیفیتی از پیوند مییابند. جسیکا بنجامین با توسعه مفهوم ی پویا، امکان بازشناسی متقابل را میدر یک رابطه

توان خاستگاه تحولیِ  در این معنا، فضای بالقوه را می  (.2004،  1)بنجامیندهد دو سوژه بدون غلبه بر یکدیگر در تعامل باقی بمانند  اجازه می 

ای از بودن در  بادل کلامی نیست، بلکه نحوهدیالوگ، در این چارچوب، صرفاً ت.  یابدظرفیتی دانست که بعدها در قالب دیالوگ تحقق می

   های صلب، در معرض تفاوت باقی بماند.تواند بدون فروپاشی یا پناه بردن به همانندسازی رابطه است که در آن فرد می

ست. این  الاذهانی و فضای سوم اعنوان دستاوردی پویا در بستر دیالوگ بین هدف پژوهش حاضر تبیین فرآیند تمایزیافتگی خود به 

های  گردد. یافته( و انعطاف در تحول هویتی میself، منجر به بسط مرزهای  خود )دیالوگمطالعه بر آن است تا نشان دهد چگونه ماندن در  

منجر به صلبیت در هویت یابی نمی شود، بلکه به فرد توانایی ماندن در رابطه،  تمایزیافتگی  مولفه قطعیت در  دهد که  پژوهش نشان می 

مثابه  در این چارچوب، انعطاف هویتی بهمی بخشد.    الاذهانیدر یک میدان بین  دیالوگ و تحمل اضطراب ناشی از مواجهه با تفاوت را  حفظ

تر شدن ساختار   شود؛ گذاری که از خلال دیالوگ، به بسط و پیچیده گذار از منطق صلب یا این/یا آن به افق هم این/و هم آن تبیین می

 ( و شپرد  انجامد( می selfخود  بر سنت     .(2004،  2)کوچ  تکیه  با  است  پژوهش در تلاش  روانکاویاین  روابط موضوعی و فلسفه    ، های 

 ( تمایزیافته و منعطف واکاوی نماید. selfخود )   تحولدیالوژیک، نقش محوری دیالوگ را در  

 

 مبانی نظری تمایزیافتگی خود، دیالوگ و تحول هویت
 

های خانوادگی موری بوئن دارد و بر توانایی فرد در حفظ تعادل میان دو نیروی متضاد  تمایزیافتگی خود، ریشه در نظریه سیستممفهوم  

. در این سنت نظری، تمایزیافتگی در دو ساحت مکمل تعریف  (1978بوئن، ورزد )تأکید می  4و تفرد   3بیولوژیکی و روانی، یعنی همبستگی

روانی، این مفهوم به توانایی تفکیک میان افکار و احساسات اشاره دارد. افرادی که از سطح تمایزیافتگی پایینی ن شود. در ساحت درومی

هستند؛ وضعیتی که در آن سیستم فکری توسط سیستم عاطفی غرق شده و فرد توانایی سنجش    5برخوردارند، درگیر درآمیختگی عاطفی

های  دهد تا حتی در موقعیت ( اجازه می selfدهد. در مقابل، سطح بالای تمایزیافتگی به  خود )بینانه تجربیات خود را از دست میواقع 

معنای توانایی  فردی، تمایزیافتگی بهدر ساحت بین   عاطفی شدید، انسجام درونی خود را حفظ کرده و بر اساس اصول و عقلانیت عمل کند.

شرط بنیادین برای تحقق  از دست دادن هویت مستقل است. این توانایی، پیش حفظ صمیمیت بدون ترس از بلعیده شدن توسط دیگری یا  

،  6بوبر شناسند )های یکدیگر را به رسمیت میشود؛ زیرا دیالوگ مستلزم حضور دو سوژه متمایز است که تفاوتدیالوگ واقعی محسوب می

تر تمایزیافتگی در ساختار روانی اولیه واکاوی شده است.  عمیقهای  با بسط این مفهوم در ادبیات روانکاوی و روابط موضوعی، ریشه  (.1958

کند.  جستجو می  10وار هبه موضع افسرد  9اسکیزوئید - ارانوئیدپ، زیربنای تمایزیافتگی را در گذار از موضع  8با تبیین مواضع روانی  7ملانی کلاین

شوند که در آن دیالوگ  و در قالب دو قطب مطلقاً خوب یا بد تجربه می  11های جزئی عنوان ابژه ها بهاسکیزوئید، ابژه - در موضع پارانوئید

به به دیگری  بازشناسی  عدم  )عنوان سوژه دلیل  است  غیرممکن  عملاً  مستقل،  مو(.  1946کلاین،  ای  به  گذار  با  واقعی  ضع  تمایزیافتگی 

می  واره افسرد درمیآغاز  فرد  که  جایی  تجربه شود؛  به  منجر  ادغام  این  هستند.  کل  و  واحد  موجودیتی  واقع  در  بد  و  خوب  ابژه  یابد 

(، برای گذار از  1992)  13(. طبق پژوهش استینر 1952)کلاین، سازد برای ابژه شده و امکان بازشناسی دیگری را فراهم می   12مندی دغدغه 

بتواند دیگری را  باید فرد  وار،پارانویید اسکیزویید و رسیدن به شفقت و درک متقابل غالب در موضع افسردهموضع لب در ترس و توهم غا

و به    استمبنای توسعه هیجانی و شناختی بعدی    ابژه اولیه،روابط  ( نیز معتقد است  2000)  14سندلر عنوان یک سوژه مستقل بشناسد. به

دهی  سازمان  ضمنسندلر معتقد است که این روابط اولیه  .  کنندهای متضاد خود و احساس استمرار در طول زمان کمک میبخش  انسجام
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Differentiation of Self Through Dialogue: A Psychoanalytic Analysis of Identity Development in the Context of the Third Space  

  

 
 

سازی و برقراری تعادل میان تمایزات درونی و خارجی هستند. در این راستا، او به اهمیت تعاملات  ساز فرایندهای درونیزمینه ،  ساختار خود

ویژه در ساختارهای  گیری خود و سازوکارهای روانی در مواجهه با دیگران اشاره دارد. این فرآیندها به ب و تأثیر آن بر شکلابتدایی فرد با مراق

نقش حیاتی ایفا  و انعطاف نسبت به آنها، های مختلف خود و توانایی سازگاری با شرایط مختلف زندگی پیوستگی بخشروانی همچون هم

 .کنندمی

پذیری  گرایی اخلاقی یا تزلزل ساختاری است. انعطاف آمده از تمایزیافتگی خود، واجد ماهیتی کاملاً مستقل از نسبیانعطاف هویتی بر

شود. فرد متمایز دهی درونی مستحکم تبیین می( برای بسط مرزهای هویتی حول یک سازمان selfی توانمندی  خود )منزله در این الگو به

ها را بدون تجربه فروپاشی مرزهای روانی یا مستحیل شدن در هویت  منسجم، ظرفیت مواجهه با تفاوت   من  ی برخورداری از موضعواسطه به

پذیری  ضمن انعطاف و شکلشده بنا شده است که  های درونی ی اصالت و ارزش (. این استحکام درونی بر پایه2001،  1)هرمانز دیگری داراست  

پذیری هویتی محصولِ هضم تفاوت است؛ فرآیندی که در آن کند. در واقع، انعطاف ا حفظ می تمامیت ساختاری خود ر  ،در تعامل با دیگری

افراد واجد پیچیدگی  (.  2023،  2)نارانایان و سوجاتا یابد  ( با جذب عناصر جدید، به غنا و پیچیدگی بیشتری دست می selfساختار  خود )

ب مقابله  و  منعطف  مواجهه  بهتری در  توانایی  )کوچ،  ساختار خود،  دارند  با محیط های مختلف  و (.  2004هتر  تزلزل هویتی  مقابل،  در 

عاطفی هستند که در آننسبی و درآمیختگی  پایین  تمایزیافتگی  بهگرایی مفرط، محصول  فرد  روانی مشخص،  ها  مرزهای  دلیل فقدان 

تی و انسداد دیالوگ در سطح کلان نیز ناشی از  صلبیت هوی .گیردسرعت تحت تأثیر فشارهای بیرونی و جریانات عاطفی محیط قرار می به

پناه بردن به هویتهای نمادین جمعی و تضعیف ظرفیت مشاهده فروپاشی سیستم  های جمعی صلب و  گری درونی است که منجر به 

ای که  گونه شود، به های خیالی میاز منظر ژیژک، تضعیف نظام نمادین منجر به تکثیر همانندسازی .  گرددمثابه فتیش می سازی به کلیشه

های فتیشیستی ایدئولوژیک، فقدان و تعارض بنیادین اجتماعی را انکار  گذاری بر صورت ها در غیاب مختصات نمادین پایدار، با سرمایه سوژه 

ظرفیت تحمل و    4انعطاف هویتی تجلی پایداری ابژه   (.1989،  3ژیژک)  .دهندشده تقلیل میهای ساده کرده و پیچیدگی واقعیت را به دال 

(. پختگی روانی در این ساحت، در آمادگی برای مواجهه با تردید و گشودگی به تغییر معنا 1975،  5ماهلر ابهام در ساختار روانی است ) 

  پذیری مورد بحث در انعطاف   (.1994،  6ت )وبستر و کروگلنسکی های ایدئولوژیک در تضاد اس یابد که با نیاز به بستار شناختی و قطعیتمی

های جدید تجربه به حرکت  صلب هویتی خارج شده و در جریان تی پویا است که آگاهانه از قلمروهای  این پژوهش، نوعی سوبژکتیویته

 (. 1968،  7دلوز ( را فدا کند )selfبدون آنکه انسجام ساختاری  خود )،  آیددرمی

  یش هاصورت  یوگو در همهگفتیابد.  شناختی ارتقا می دیالوگ در این تحلیل، از یک ابزار ارتباطی فراتر رفته و به یک ضرورت هستی

  و امکان فهم متقابل است   یشه ماندن اندبلکه شرط زنده   ای،یهحاش  امرینه    -متارکه  یمفاهمه و مذاکره تا مناظره، مجادله و گاه حت  زا-

ی  مثابه یک سوژه ( با دیگری به selfای که در آن  خود )یابد؛ رابطه تحقق می   8تو -من  ۀتمایزیافتگی خود در بستر رابط(.  4140)قربانی،  

گیرد و فرد متمایز ظرفیت  واسطه شکل می ی رویارویی و حضور بی اصالت هویتی در لحظه (.  1958د )بوبر،  گردزنده و متمایز روبرو می 

ی  دهنده این توانمندی نشان .  تواند از تو تاثیر بپذیرد و دگرگون شود، بدون آنکه در او مستحیل گرددرا داراست. او می  ماندن در این رویارویی

از  .  شودی صلب برای کاهش اضطراب نگریسته میعنوان یک ابزار، شیء یا مقوله است که در آن دیگری صرفاً به  9آن -گذار از نگرش من

تمایزیافتگی در این (.  1885،  12؛ نیچه 1911،  11)برگسون گردد  تلقی می  10یک پروژه و فرآیند مداومِ شدن   ی زندگی، هویتمنظر فلسفه

( با یک  selfدهد که  خود )معنای توانایی همگامی با جریانِ حیات و پذیرش تضادهای وجودی است. تفکر واقعی زمانی رخ می لایه، به

بر این اساس، تمایزیافتگی از رهگذر دیالوگ،    .به ابداع مفاهیم جدید و فراروی از خود نمایدمسئله یا تفاوت مواجه شود که او را مجبور  

برای سرکوب تفاوت مبارزه  با فاشیسم درونی یا تمایل سلف  پناه بردن به هویتای دائمی  این  1968)دلوز،  های صلب است  ها و  (. در 
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فراتر رفته و مسئولیتِ    1وار های توده ( از هویتselfخورد که در آن  خود )چارچوب، اصالت هویتی با »عزم معطوف به اصالت« پیوند می

 (. 1927،  2)هایدگر پذیرد  بودنِ خود را در دیالوگ با جهان می
( و دستیابی به تمایزیافتگی، ریشه در ظرفیت فرد برای حضور در قلمروهایی دارد که میان واقعیت درونی و جهان عینی  selfتحول  خود )

ی اصیل  های انتقالی و تجربه ای که محل پیدایش پدیده نامد؛ منطقه می   کنند. دونالد وینیکات این ساحت میانی را فضای بالقوهگری می میانجی 

های  گیرد؛ محیطی که در آن مراقب با تحمل اضطراب امن شکل می   3فضای بالقوه در بستر یک محیط نگهدارنده (. 1971ست )وینیکات، بودن ا

ها را  های نوزاد را تحمل کرده و آن تواند اضطراب کند. زمانی که مادر می را در او درونی می   4گری ها، ظرفیت حاوی اد و بازگرداندن معنادار آن نوز

یت دیالوگ  کند که این امر تجلی بیرونی ظرفبه شکلی معنادار به او بازگرداند، نوزاد ظرفیت درونی برای فکر کردن به احساسات خود را پیدا می

یابد. فضای  ( برای زیستن در این فضای میانی تجلی میselfدر این چارچوب، سلامت روان و تمایزیافتگی در توانایی  خود ).  شودمحسوب می 

)همان،    شود  5ها وارد بازی های مختلف هویتی به شکلی منعطف برخورد کند و با آن ها و بازنمایی ها، نقش دهد تا با ایده بالقوه به فرد اجازه می 

سازد. زمانی که فضای  را فراهم می  6راستین خیزد و زیربنای ظهور خویشتن  (. بازی کردن، فعالیتی است که از دلِ خودانگیختگی برمی 1971

  7دهی دفاعی صلب تحت عنوان خویشتن کاذب ( برای بقای روانی به یک سازمان selfدلیل نارسایی محیط نگهدارنده مسدود شود،  خود )بالقوه به 

کند، اما پیامد آن  ( محافظت می selfی اصیل  خود )خویشتن کاذب با انطباق اجباری با انتظارات محیط، از هسته (. ت1960)همان، برد پناه می

( بتواند در  selfفقدان خودانگیختگی و تجربه پوچی درونی است. بنابراین، تمایزیافتگی منعطف مستلزم باز ماندن فضای بالقوه است تا  خود )

   ها را پردازش کند.های مختلف خود و یک دیالوگ بیرونی با دیگری، تفاوت یک دیالوگ درونی میان بخش 

الاذهانی جسیکا بنجامین  ی بیندر نظریه   8( و تحقق تمایزیافتگی در ساحت دیالوگ، با مفهوم سومی یا فضای سوم selfسط مرزهای  خود )ب

از    .کنندزمان داشتن مرزِ خود و پذیرش دیگری تأکید می بر تواناییِ هم   تمایزیافتگی خود و فضای سوم، هردو  پیوند عمیقی دارد. هر دو مفهوم

سازی، به یک روابطِ متقابل و  قطبی دهند که تعارض یا شکستِ شناختی به جای تبدیل شدن به تک ر عملکردی، هر دو سازوکار اجازه میمنظ

ی یکی بر دیگری، در تعامل باقی  دهد بدون غلبهشود که به دو سوژه اجازه میعنوان کیفیتی از پیوند تعریف می ومی به. سقابل ترمیم تبدیل شود

عنوان  فردی اشاره دارد که در آن هر دو طرف همدیگر را بهبه توانایی ایجاد یک ساحت میان ن  (. فضای سوم بنجامی2004بنجامین،  ند )بمان

ای  رابطه   هایشکست   ترمیم  و  متقابل«  »شناسایی  توسعۀ  ۀدارند؛ این سازوکار زمین شان را نگه میشناسند و همزمان خودِ مستقل دیگری معتبر می

را تبیین    10گرای صلب تحت عنوان فاعل/مفعول های مکمل الاذهانی برای فراتر رفتن از پویایی ن مفهوم، ظرفیت بین( ای2000،  9)والش   است

تواند مرکز عاملیت باشد در حالی که دیگری به ابژه تبدیل شده  پاشد و تنها یک نفر میکند؛ وضعیتی که در آن رابطه به یک دوقطبی فرو میمی

گری درونی و اخلاقی فرد  که به ظرفیت مشاهده   11فرد شود: سومی در  جامین میان دو وجه از سومی تمایز قائل می (. بن2017)بنجامین،  ت  اس

کند.  کلامی دلالت می که بر هماهنگی ریتمیک و اشتراک الگوهای پیش  12در سومی  فردبرای درک تنش میان نیاز خود و دیگری اشاره دارد، و 

گردد.  الاذهانی تلقی می است که محصول ترافیک دوطرفه در فضای بین  13افتگی در دیالوگ، مستلزم ایجاد یک »سومی مشترک« تحقق تمایزی 

معنای رها کردن کنترل دفاعی برای پذیرش واقعیت و عاملیت دیگری است که  کند؛ تسلیم به نقشی کلیدی ایفا می   14در این فضا، مفهوم تسلیم

تواند  سوم می فضای دهد ایجاد طالعات بالینی نشان می . م( در برابر قدرت دیگری تفاوت ساختاری داردselfدادن  خود ) یا از دست  15با اطاعت 

حضور در  (.  2010،  16)رمز  مندی والد کمک کندتقویت سوژه و    هاهای متقابل در ذهن گیری نمایه ارتباط والد و نوزاد را بهبود داده و به شکل 

ی  عنوان یک سوژه دست یابد. بازشناسی متقابل به معنای پذیرش دیگری به  17سازد تا به بازشناسی متقابل ( را قادر می lfseفضای سوم،  خود )

بدل گشته و دیالوگ مسدود   دیگری به ابژهشود، می  فروپاشیزمانی که فضای سوم . رودهای فرد فراتر می مستقل است که از مرزهای پروژکشن 

(  selfشود. در مقابل، حفظ فضای سوم به  خود )می   بازسازی نقش های قدیمی و صلبیت سناریوهای تکراریجر به  گردد که این امر منمی
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سوی پیچیدگی و انعطاف  دهد تا در حین همدلی، تمایز خود را حفظ کرده و از طریق دیالوگ واقعی، مرزهای هویتی خود را بهتمایزیافته اجازه می 

عنوان محرک رشد و عاملی برای  عنوان تهدید، بلکه به کند که در آن تفاوت نه به الاذهانی، بستری را فراهم می ن بیشتر بسط دهد. این ساحت بی

 (.2004)بنجامین،    ( تجربه شودselfغنای ساختار  خود )

کنند. این  فا می گردد که نقش مستقیمی در کیفیت حضور فرد در دیالوگ ایتمایزیافتگی خود از طریق چهار مؤلفه اصلی عملیاتی می

(. در این میان، »موضع من«  1978بوئن،  هستند )  3و گسست عاطفی   2جوشی با دیگران ، هم1گری عاطفیها شامل موضع من، واکنش مؤلفه 

های  ارزش دهد تا باورها و  الاذهانی است. اتخاذ موضع من به فرد اجازه میهای بینترین مؤلفه برای حفظ انسجام درونی در محیطمحوری 

روشنی بیان کند، بدون آنکه پیوند عاطفی خود با دیگری را تخریب نماید یا تحت تأثیر فشارهای جمعی، از مواضع اصیل  شخصی خود را به

دهند که نمرات بالا در شاخص موضع من با توانایی حل مسئله خلاقانه در تحقیقات تجربی نشان می .(2018)بنجامین،  خود عدول کند

گری عاطفی بالا مانع از پردازش اطلاعات جدید در حین دیالوگ شده و منجر  در مقابل، واکنش  د.ای همبستگی مثبت داررابطه  تعارضات

جوشی عاطفی روبرو هستند، در روابط صمیمانه خود  گردد. همچنین، افرادی که با سطح بالایی از همبه تکرار الگوهای واکنشی گذشته می 

عنوان راهبردی برای  بینند. در سوی دیگر این طیف، گسست عاطفی بهو هویت خود را در دیگری مستحیل می دچار فقدان عاملیت شده

روانی، امکان دیالوگ و حل مسئله را  اجتناب    رود که طی آن فرد با ایجاد فاصله فیزیکی یا  کار میزا بهمدیریت اضطراب در روابط تنش

دهد در یک فضای میانجی حضور  ( اجازه می selfافتگی منعطف، ظرفیتی است که به  خود ) تمایزی  .(2019،  4)لمپیس   سازدمسدود می 

طبق تحقیقات، تکانشگری و اجتناب  های فردی است.   ای به تفاوتهای تکانه یابد. این ظرفیت مستلزم تنظیم هیجانی بهینه و کاهش پاسخ 

( متمایز در حین گفتگوهای پرتنش، فعالیت کمتری در  selfخود )(.  2004رابطه ای با تمایزیافتگی رابطه عکس دارد )اسکورون و دندی،  

های کلامی  دهد که این امر زیربنای بیولوژیک پردازش پیچیده اطلاعات و پاسخ پیشانی نشان میآمیگدال و فعالیت بیشتری در قشر پیش 

ه یک صفت ثابت، بلکه تابعی از فضای روانی فرد در مواجهه با  . بنابراین، تمایزیافتگی ن (2015،  5)گلد و همکاران سازدسنجیده را فراهم می 

این پایداری ساختاری در  خود  .  عنوان محرک رشد تجربه نمایدعنوان تهدید، بلکه به دهد تفاوت را نه بهدیگری است که به او اجازه می 

(selfامکان ماندن در فضای بین ،)انعطاف    سازد.رزهای هویتی از طریق دیالوگ آماده میالاذهانی را فراهم کرده و بستر را برای بسط م

( با پذیرش ابهامِ وجودی و خروج از ساختارهای صلب، مدام مرزهای  selfترین سطح تمایزیافتگی است که در آن  خود )هویتی تجلی عالی

 .یابدای دیالوژیک دست می خود را در بستر فضای سوم گسترش داده و به سوبژکتیویته

 

 انیزم تحول خود در بستر دیالوگتحلیل مک
 

پذیرد. مواجهه با تفاوت  صورت می  6ی هضم تفاوت( در بستر دیالوگ، از طریق فرآیند پیچیده selfتحول روانی و بسط مرزهای خود )

های  در سازمان   (.2023،  7)چند   کشدزای بنیادین است که تمامیت ساختار روانی موجود را به چالش می و غیریت، ذاتاً یک رویداد اضطراب 

گر، به یک مواجهه فعال  های دفاعی اجتنابی یا سرکوبسازی مکانیسمروانی که از تمایزیافتگی کافی برخوردارند، این مواجهه به جای فعال 

یک سوژه مستقل  عنوان  ای برای تخلیه هیجانات، بلکه بهعنوان ابژه در این فرآیند، دیگری نه به  (.2016،  8)زاروف و همکاران   شودتبدیل می

( از ظرفیت تحمل اضطراب برخوردار باشد  selfفرآیند هضم تفاوت مستلزم آن است که خود ).شودبا هستی متمایز به رسمیت شناخته می

تا    دهدالاذهانی، اجازه میاین ماندگاری در فضای بین (.  2022، 9)مرداک های ناهمخوان باقی بماند  تا بتواند در تنش ناشی از حضور تجربه

دهی ( در تضاد هستند، پردازش و ادغام شوند. پیامد این مکانیسم، بازسازمان selfهای قبلی خود )های جدیدی از تجربه که با بازنماییجنبه

انسجام خود، پیچیده selfای که خود )گونه درونی ساختار روانی است؛ به  و  برای  ( بدون از دست دادن تمامیت  تر شده و مرزهای آن 

 (. 2004)کوچ،  یابد  تری از واقعیت بسط میهای عمیق فتن لایهدربرگر

 
1 Emotional Reactivity 

2 Fusion with Others 

3 Emotional Cut-off 

4 Jessica Lampis 

5 Gold AL et al 

6 Metabolization of Difference 

7 Suma Chand 

8Charles Zaroff PhD 

9 Nancy L. Murdock et al.  
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های اولیه و  دهی هویت است. تثبیت در همانندسازی یکی از نتایج بنیادین هضم تفاوت در فضای سوم، تحول در منطق زیربنایی سازمان 

عنوان تهدیدی برای بقای سلف  گونه تفاوت به رس هویتی، بر منطق دوقطبی و صلب یا این/یا آن استوار است که در آن هر های پیش وضعیت 

(. با تحقق تمایزیافتگی از رهگذر دیالوگ،  2023د )نارانایان و سوجاتا،  گردسازی میان خود و دیگری می تجربه شده و منجر به تشدید دونیمه 

ای تحمل ابهام، تناقض و پیچیدگی در خود و  دهنده توانایی روانی برکند؛ تحولی که نشان ( به افق منطق هم این/و هم آن گذار می selfخود )

های متضاد در قالب یک کل منسجم  این گذار به معنای دستیابی به سازمانی است که در آن بازنمایی   (.2018،  1)بزناک و همکاران دیگری است  

تغییر، به جای پناه بردن به دگماتیسم، با  دهد تا در جهان سرشار از  شوند. انعطاف هویتی حاصل از این فرآیند، به انسان اجازه می ادغام می 

)دلوز،    تجربه نماید  ،عنوان یک جریان مداوم از شدنعنوان یک موجودیت ایستا، بلکه به خلاقیت و گشودگی زندگی کند و هویت خود را نه به

1968.) 

کند. از یک سو، دیالوگ  ( را مدام بازتعریف می selfدیالوگ در فرآیند تمایزیافتگی واجد یک کارکرد دوگانه و تعاملی است که مرزهای خود )  

آید و فضای  گری بیرون می های اولیه و تجربیات حاوی کند. تمایزیافتگی از دل دیالوگ مثابه ایجادکننده و موتور محرک رشد روانی عمل می به

سازد  در واقع، دیالوگ محیطی را فراهم می   (.1971)وینیکات،    شودالاذهانی بستری است که در آن ظرفیت فکر کردن و نمادسازی متولد می بین

بخش و های ابتدایی عبور کرده و تفاوت را به رسمیت بشناسد از سوی دیگر، دیالوگ تجلی گیرد از همانندسازی ( یاد میselfکه در آن  خود )

تو« واقعی  -تواند وارد یک رابطه »مناست، میای از تمایزیافتگی دست یافته  شود. تنها سلفی که به سطح پخته غایت تمایزیافتگی محسوب می

در این چارچوب، دیالوگ هم مسیر و هم مقصد    (.1958)بوبر،    نگرانه و حاضر در لحظه با دیگری استای که مستلزم رویارویی کل شود؛ رابطه 

مواجهه با دیگری بازتعریف شده و مرزهای    الاذهانی، مدام در( تمایزیافته با حضور در جریان دوطرفه فضای بینselfتمایزیافتگی است. خود )

دهد که دیالوگ  این پیوند دوری نشان می  (.2018)بنجامین،  دهد  خود را برای رسیدن به درک متقابل فراتر از الگوهای فاعل/مفعول گسترش می 

 گیری تمایزیافتگی و هم والاترین شکل تجلی آن در روابط انسانی است. هم بستر شکل 

     

 یابیشناسی فرایند هویتآسیب
 

( را  selfی مرزهای  خود )شود که زیربنای اولیهآغاز می   2های بنیادین همانندسازی یابی در ساحت روانی، با مکانیسم فرآیند هویت

ی دفاعی  هادهی تجربیات خود، از مکانیسم های بنیادین و سازمان دهند. در مراحل آغازین رشد، نوزاد برای مدیریت اضطراب تشکیل می

پارانوئید  (.1946)کلاین،  گیرد  بهره می  4و همانندسازی فرافکنانه   3سازی ابتدایی نظیر دوپاره  ابژه -در وضعیت  عنوان  ها نه بهاسکیزوئید، 

ه، منجر به  های نوزاد هستند. تثبیت در این مرحلشوند که صرفاً بازتابی از تکانهتجربه می  یهای جزئعنوان ابژه موجوداتی مستقل، بلکه به 

گردند  ( به دو قطب مطلقاً خوب و بد تقسیم میselfهای  خود )شود که در آن جهان و بازنمایی ایجاد ساختارهای هویتی دوقطبی می

کند.  های مراقب، مانعی جدی در مسیر تمایزیافتگی ایجاد میبا ابژه  5های اولیه یا ضدهمانندسازی تثبیت در همانندسازی (.  1952)کلاین،  

کند که این امر، خود نوعی وابستگی واکنشی  ر وضعیت ضدهمانندسازی، فرد هویت خود را صرفاً بر اساس نفی و تقابل با ابژه تعریف مید

گردد. در واقع،  « و بازشناسی ابژه کل میواره دهی روانی، مانع از گذر به »موضع افسردشود. این شکل از سازمانو صلب به ابژه محسوب می

احساسات غیرقابل تحمل محبوس کرده و امکان هرگونه دیالوگ    6( را در منطقِ تخلیه selfهای واکنشی،  خود )تثبیت در همانندسازی 

عنوان یک سوژه متمایز با هستی مستقل به رسمیت شناخته  سازد؛ چراکه در این وضعیت، دیگری هنوز بهدرونی یا بیرونی را مسدود می 

 (.2015،  7)استون نشده است  

تبیین کرد. در این وضعیت، فرد بدون گذر    8رس توان در قالب وضعیت هویت پیش بخش مهمی از صلبیت هویت در بزرگسالی را می 

ها و الگوهای والدین یا نهادهای  دهد که عموماً بازتولید ارزش یا جستجوگری فعال، به تعهدات هویتی سنگینی تن می  9ی موراتوریوم از دوره 

دهد  ثباتی مرزهای روانی است و به فرد اجازه می رس، پاسخی دفاعی به اضطراب ناشی از بی هویت پیش   (.1966)مارسیا،  اجتماعی هستند  

 
1 Bézenac et al 

2 Identification 

3 Splitting 

4 Projective Identification 

5 Dis-identification 

6 Evacuation 

7 Rebecca Stone 

8 Identity Foreclosure 

9 Moratorium 
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Differentiation of Self Through Dialogue: A Psychoanalytic Analysis of Identity Development in the Context of the Third Space  

  

 
 

منظر    (. از 2010،  1کینی)مک  قطعی و غیرقابل تغییر، از تجربه خلاء درونی و ابهام وجودی اجتناب نمایدتا با پناه بردن به یک هویتِ  

ای است که دونالد وینیکات تحت عنوان خویشتن کاذب معرفی  ی روانکاوانهرس تظاهر رفتاری و اجتماعیِ همان سازه بالینی، هویت پیش 

( برای بقا در یک محیط نگهدارنده نابسنده، ناگزیر  selfیابد که  خود )ذب زمانی سازمان می (. خویشتن کا2019،  2چن و همکاران کند )می

ی اصیل  خود  دهی دفاعی، پوششی بر روی هسته . این سازمان (2017،  3)ویلیس و کشول   شوداز انطباق اجباری با نیازهای مراقب می

(self ایجاد می )محسوب    4صلبیت هویتی در این ساحت، نوعی زره شخصیتی  .ری نمایدکند تا از فروپاشی مرزهای ضعیف آن جلوگی

(  selfگردد. در چنین وضعیتی،  خود )کند، اما مانع از خودانگیختگی، بازی و دیالوگ واقعی میشود که اگرچه ثباتی ظاهری ایجاد میمی

تلاش می کند    دیالوگ  بستن فضایفرد با    (.1993  ،6حرکت می کند. )ریچ  5ها، به سمت عمل کردن به جای فکر کردن و پردازش تجربه 

بست تحولی  ها، یک بن از مواجهه با تروماهای ناشی از عدم تمایزیافتگی مصون بماند. بنابراین، صلبیت حاصل از تثبیت در همانندسازی 

 ماند. واکنشی گرفتار می  ( امکان بسط مرزهای خود را در بستر دیالوگ از دست داده و در یک قطعیتselfِاست که در آن  خود )

 

 ملاحظات تحولی، اجتماعی و بالینی 
 

و مداخلات  در بستر فردی، فرزندپروری، روابط انسانی و اجتماعی،  ی سلامت روان  های مهمی برای حوزه نتایج این پژوهش دلالت 

(، یک پروژۀ  2017،  7هیجانی)لنارز و همکاران سلامت  های مهم    شاخصطبق مدل حاضر تمایزیافتگی بعنوان یکی از  درمانی به همراه دارد.  

در نظریه خودِ   . مستمر حضور در بستر دیالوگ، بسط مرزها و ادغام تجارب ناهمخوان درون فردی، بین فردی و اجتماعی فهمیده می شود

گیرند. در این  شود که در تعامل با یکدیگر شکل می در نظر گرفته میای من  هایی از موقعیتعنوان یک نظام چندصد ، هویت به ژیکدیالو

های درونی مرتبط است، در حالی که سلطه یک موقعیت واحد  وگو میان موقعیتچارچوب، سلامت روانی با حفظ چندصدایی و امکان گفت

روابط کودک و والد، مسیر تحولی    در  (2001د )هرمانز،  هویت منجر شوصدایی شدن و انسداد فرایند دیالوگ در ساخت  تواند به تکمی

( با قرار گرفتن کودک در فضای بالقوه و چارچوب امن رابطه با والد، ضمن پرورش پایداری شیء لیبیدویی امکان خلاقیت و  selfخود )

یک صمیمیت و تعهد هیجانی میان زوجین ایجاد می کند  روابط بین فردی، تمایزیافتگی دیالوژدر  (.  2019،  8معنا را فراهم می کند)سرالها 

ساحت  (  1402( زوج های تمایزیافته در مدیریت تعارضات زناشویی موفق عمل می کنند )آرین فر و حسین آبادی،  1997،  9)اسنارک 

گرایی محسوب  ز تعصب و جزم رفت از انسدادهای ناشی امحور یک ضرورت اخلاقی برای برون (های دیالوگ selfاجتماعی نیز، پرورش  خود )

  (. 1961امروزه ضرورت اخلاقی و عقلانی پاسخگویی به صداهای متکثر در جامعه، از رهگذر دیالوگ امکان تحقق می یابد )لویناس،    شود.می

حیط اجتماعی  زمانی که م( تنها از طریق دیالوگ می توان به فهم مشترک و پاسخگویی اخلاقی در جامعه رسید.  1981به عقیده هابرماس )

،  10)کلارک یابد عنوان زره افزایش میهای جمعی صلب بهاسکیزوئید و استفاده از هویت-باشد، تمایل به بازگشت به مواضع پارانوئید بسته

آن« به  -به معنای تقویت ظرفیت جامعه برای تحمل ابهام و پذیرش تکثر است. تحول از منطق »من  دیالوژیک ترویج تمایزیافتگی  (.  2001

کند  تو« در بطن فضای سوم، مسیری است که نه تنها سلامت روان فردی، بلکه پویایی و پیوستگی اجتماعی را تضمین می-سوی رابطه »من

الاذهانی است تا بیمار بتواند از خلال دیالوگ  ( مستلزم گشودن فضای بین selfود )، بازسازی  خ نیز درمانیفرآیند روان   در  (.1958بوبر،  )

درمان در این نگاه، فرآیند  (.  2018،  11)مسینا و همکاران   های ناهمخوان را بازیابدبا درمانگر، ظرفیت فکر کردن به احساسات و هضم تجربه

مکمل  از  در  گرایی گذار  متقابل  بازشناسی  سوی  به  صلب  است  های  سوم  )  وفضای  خود  مرزهای   بسط  به  از  selfمنجر  رهایی  و   )

 .  گرددرس میهای پیش همانندسازی 

 
1  Kathleen McKinney 

2 Ting-Hsiang Chen, Ray C. Hsiao, Tai-Ling Liu, Cheng-Fang Yen 

3 Ben T. Willis, Craig S. Cashwell 

4 Character Armor 

5 Acting out 

6 Reich, W. 

7 Hannah K. Lennarz et al 

8 Serralha, C. A. 

9 Schnarch 

10 Simon Clarke 

11Kenneth C. Messina et al 
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روابط دیالوگ محور را  ها و ماندن در  ظرفیتِ دربرگرفتن تفاوت  و جامعه، که  (selfایجاد ساختارهایی در  خود )ر نهایت کمک به  د

کودک، زوجین، نوجوانان  -آموزشی و آکادمیک، و مداخلات درمانی در روابط والد فراهم می کنند، بعنوان هدفی برای شکل دهی محیط های  

 و بزرگسالان پیشنهاد می شود.  

 

 گیری بحث و نتیجه
 

پژوهش حاضر نشان داد که تمایزیافتگی خود، فراتر از یک مهارت ارتباطی ساده، دستاوردی تکاملی در ساختار روان است که امکان  

آورد. تمایزیافتگی خود محصولِ توانمندی سازمان روانی برای استقرار در  محور را فراهم میی دیالوگ سوژه مثابه یک  حضور در جهان به 

ی این واقعیت است که بسط مرزهای   کنندههای این مطالعه تبیینهای ناشی از مواجهه با غیریت است. یافتهفضای سوم و تحمل تنش

پذیرد؛ فرآیندی که طی آن، ساختار هویت از  صورت می   و ماندن در دیالوگ  تفاوت  تنبه رسمیت شناخ( از طریق مکانیسم  selfخود )

در  .  (2023نارانایان و سوجاتا،  )  یابدهای اولیه عبور کرده و به سازمانی پیچیده و منعطف دست می های صلب ناشی از همانندسازی وضعیت

بازتعریف مداوم در مواجهه با دیگری است، بدون آنکه انسجام و اصالت  ( برای  selfاین چارچوب، انعطاف هویتی تجلی ظرفیتِ  خود )

بست تحولی تبیین شد که در آن، فرد برای اجتناب از  عنوان یک بندر مقابل، صلبیت هویتی به  درونی فدای فشارهای محیطی گردد.

( پناه برده است. این وضعیت که ریشه در تثبیت دهی دفاعی )خویشتن کاذبهای عمیق ناشی از عدم تمایزیافتگی، به یک سازمان اضطراب 

سازد. مسیر  در فرآیندهای همانندسازی یا ضدهمانندسازی اولیه دارد، عملاً فضای بالقوه برای فکر کردن و بازی با معانی را مسدود می 

های کل  با ابژه   دیالوگ  گری واوی ی ح از دلِ تجربه  (2019،  1و عبور از اضطراب ناشی از تفاوت )لمپیس   گیری تمایزیافتگیصحیح شکل

دیالوگ    فضای سوم و  عنوان بخشی از غنای هستی بپذیرد،عنوان تهدیدی برای بقا، بلکه به تنها زمانی که فرد بتواند تفاوت را نه به .  گذردمی

فضای سوم و  ایز از طریق  (. بنابراین، دیالوگ هم مسیر و هم مقصد تمایزیافتگی است؛ چراکه سلف متم 2004بنجامین،شود )متولد می

   ایجاد شده و در عین حال، توانایی ماندن در دیالوگ، والاترین نشانه و تجلی این تمایزیافتگی است.  دیالوگ
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